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 بالله من الشیطان الرجیماعوذ 

 الرحیمالله الرحمن بسم

الله و آله الطیبین الطاهرين المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم الحمدلله ربّ العالمین و صلیّ الله علی سیدنا رسول

 اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک يا ارحم الرحیم.

مثال بعد اين بود که همان کتاب اصلی  های ديگری زديم يکها ديشب هم مثالعرض شد راجع به اختلاف متن و اين

هايش مختلف است مثلاً کتاب علاء دو نسخه داشت، يک دفعه مثال اين است که شاگردهای يک استاد دوتا شاگرد يک نسخه

م آن بحث کند که ديشب مثالش را زديکه اين استاد هم از امام نقل میها مختلف هستند، با اينکنند آنمطلبی را از آن استاد نقل می

شويم حالا فعلاً آن بحث باشد جای خودش را ديديم ديگر اگر بخواهیم وارد بحث نماز بشويم از بحث اصلی کلاً خیلی خارج می

خواستیم نشان بدهیم دو شاگرد محمد ابن مسلم حريز و علاء چطور در نقل از کلام خود محمد ابن را می ما فقط همین نمونه

دهد که محمد ابن مسلم کتاب داشته به هر حال، حالا اربعة مأة مسأله فی الحلال و ه شواهد نشان میمسلم اختلاف دارند البت

که اختلاف الحرام اسمش بوده به خلاف زراره که ثابت نشده ايشان کتابی در فقه داشته باشد اما محمد ابن مسلم دارد و احتمال اين

 خورد نه به کار استاد. هراً به کار شاگردها مینسخه از کتاب باشد خیلی بعید است به هر حال ظا

توانیم گیری جدی بشود چیزهايی را که الآن ما میاز موارد ديگری که خیلی تأثیرگذار است و اين به نظر من اصلاً يک پی

ثیرگذار است شود اختلاف متن خیلی محسوس است يعنی گاهی هم تأبازسازی کنیم انصافاً وقتی که در موارد بازسازی نگاه می

ها را از بحث زوايای حجیت نگاه کردند، حالا ما بحث مان زوايای شناخت تاريخی های ما به طور متعارف اينالبته در حوزه

است، اصلاً اصل بحث ما که از نظر تاريخی بتوانیم شناسايی داشته باشیم عرض کنم که ما چندتا کتاب داريم که الآن امکان 

شود تقريباً ی همین کتاب قضايا و سنن و احکام امیرالمؤمنین خیلی متفرقات دارد آن جاهايی را که میها هست حتبازسازی آن

گويم منسوب يعنی به اين کتاب بخواهیم نسبت بدهیم موارد بدی نیست يعنی که میمنسوب به امیرالمؤمنین پیدا کرد، چون اين

ای با تحقیقات دقیقی که يک کتاب شايد هفتصد، هشتصد صفحه شود با تحقیقاتششود کتابی میای میخودش يک مجموعه

شود لیکن اگر بخواهیم مثلاً اين احتمال را بدهیم که يک مقداری از روايات سکونی يا روايت مسند زيد همین کتبی که بیشتر می

توانیم تقريباً ود اما آن مقداری که میشکتاب گرفته باشد آن ديگر خیلی زياد میگذاريم اينها از همان مسانید اهل بیت اسمش را می

به کتاب به عنوان کتاب نسبت بدهیم کتاب قضايا و سنن و احکام اين خیلی به مقدار معتنابهی است يعنی خیلی مقدار زيادی 

زياده و نقیصه های که بازسازی بشود و اختلاف متن دارد يا اختلاف متن به تواند خیلی تأثیرگذار باشد، از کتاباست انصافاً و می

های مختلفش است البته های حريز است اين الآن کتاب صلات ايشان زکات ايشان هنوز تأثیرگذار است و نسخهدارد همین کتاب

کشد تقريباً نسخ متعددش کم است يعنی مثلاً يک مشکل کتاب حريز چون ديگر حالا بخواهیم يکی يکی بحث بکنیم طول می

د مال حماد حماد ابن عیسی از حماد دو سه نفر داريم حسین ابن سعید داريم ابراهیم ابن هاشم داريم نسخه فوق العاده مشهور دار

اما مثلاً غیر از ابراهیم ابن عیسی مثلاً يک آن يسین ضرير را هم داريم در مجموعه روايات ايشان در حج، البته خودش هم باز يک 

دهد در فقه، اما مرحوم نجاشی نداشته؟ شیخ چندتا کتاب به ايشان نسبت می بحثی است که آيا کتاب به نام حج ايشان داشته يا

دانیم اين هم يک مصیبت اسم کتاب است لیکن اختلاف نسخش گويد کتاب النوادر، شايد در نوادر ايشان بوده اين را هم نمیمی
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باشد ندارد، مجموعه کتب ايشان چه صلاتش زياد نیست اختلاف نسخ فراوان ندارد و نسخی که خیلی قابل بحث و تحقیق تاريخی 

های گويد تعد کلها فی الاصول که اصولاً کتابزکاتش، حجش در ذهن من هست صومش اين طور که هست که مرحوم شیخ می

حريز جزو اصول است البته عرض کرديم ما رواياتی داريم از کتاب حريز لیکن در کتاب حسین ابن سعید آمده که احتمالاً نتیجه 

شود ولو کتاب اصلاً جزو اصول است لیکن چون در يک کتاب تابع اخس مقدمات است نتیجتاً در حکم مصنفات حساب می

مصنف آمده در عداد احاديث، همین حديث لاتنقض الیقین خودش از کتاب حريز است لیکن در کتاب حسین ابن سعید آمده در 

ها زياد ها نیامده از کتاب، اين فوائد اختلاف متنش و اينعن حماد در آن شان بود ابراهیم ابن هاشمها که متعارفمصادر قمی

هايی که خیلی به نظر ما فائده دارد و خوب است اين کار هم بشود حالا نصف نیست دارد اما خیلی فوائد زياد ندارد از کتاب

ن بسیار کاری خوبی است و آن کتاب مناسک کارش را آقايون پژوهشکده انجام داد، نصفش را آقای مختاری کتاب شناسی شیعه اي

خواهیم مطرح بکنیم به عنوان اختلاف يا کتاب الحج معاويه ابن عمار اين خیلی به اصطلاح افراد را کاملاً با اين بحثی که ما می

ی در حجیت کند و ارزيابی اين مطلب و بعد بخواهیم نتیجه گیری بکنیم و حتی بعد مسأله حجیت حالا يک مثالمتن آشنا می

تواند با اين روش خیلی روشن بررسی کرد و خوب طبعاً به طور متعارف اين است که روايات حريز، زنند مسأله حجیت را میمی

کنند، ابواب حج و همان فرض کنیم احرام و کیفیت احرام و میقات و مواقیت مثلًا روايات معاويه را در باب حج استخراج می

شود ئط وجوب حج و الی آخره چون در تمام اين مواضع جناب آقای معاوية ابن عمار حديث دارد میفرض کنید استطاعت و شرا

جا اين طور جا هست اين در فلانها را پشت سرهم جمع کرد در حاشیه هم نوشت که اين در فلان نسخه هست اين در فلاناين

هم راجع به خود معاوية ابن عمار، معاوية ابن عمار مثل  ایاست در کذا اين طور آمده همین طوری که متعارف است يک مقدمه

آمده خدمت امام صادق تصادفاً پدر عبدالله ابن سنان است خودش شیعه است اما پدرش جزو اهل سنت است لیکن خب می

روز فکر کنم، امکنم عمار ابن معاويه در صحاح ست هم داشته باشد فکر میاسمش عکس ايشان عمار ابن معاويه من فکر می

دهم در تهذيب الکمال اسم ايشان رفته باشد عمار ابن معاويه، عمار ابن معاويه دهنی يا کردم درست به ذهنم نیامده احتمال میمی

دهُنی ايشان جزو به اصطلاح اهل سنت است اما پسرش از بزرگان ماست، خب يک شرحی راجع به کتاب ايشان اگر بنا بشود 

ای اول ابتداءً ها يک مقدمهها و اختلافات اينها برای جغرافیايی نسخهنسخه شناسی برای تاريخهيک مقدمه مفصلی برای نسخ

نوشته بشود راه اين کار اين صورت است که بعد از معاويه ابن عمار آن راوی اول را نگاه بکنیم، مثلاً فرض کنید ما الآن بعد از 

است فضاله داريم خیلی به آن معروفی نیست، نسخه ابن ابی عمیر داريم که نسخه معروفی معاويه ابن عمار صفوان داريم، که 

گويیم کتاب را که از خیلی معروف است يکی شاگردهای بلاواسطه ايشان يعنی کسانی که کتاب را به اصطلاح شاگرد ما بهش می

سه شعبه بشود چهار شعبه بشود طبعاً  ايشان گرفتند، وقتی ابن ابی عمیر را حساب کرديم باز بعد از ابن ابی عمیر ممکن است

ای هستند که از ابن شعبه معروفش ابراهیم ابن هاشم است اما يعقوب ابن يزيد هم هست، عبیدالله ابن احمد نهیکی هم هست عده

شود یها را مکند آن وقت اين شاخهشود، هی عنوان جدا پیدا میابی عمیر در قم حديث آوردند ببینید اين هی شاخه شاخه می

استمرارش، مثلاً ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر عن معاويه در کافی آمده در فقیه آمده در کتب متعدد آمده و بعد اين در مجامع 

دهد يک شاخه اولیه ما مثل کافی و اينها جمع شده بعد در مجامع ثانويه ما جمع شده بعد در کتب فقه آمده يعنی کاملاً نشان می

شود، فرض کنیم آنهايی که يعقوب ابن يزيد است به اين قدرت جا شروع میای که از اينمقتدری است اين شاخه بسیار قوی و
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ها را يکی يکی بیان کردن در آن مقدمه يعنی راوی اول کسانی که از راوی اول نیست اما در کافی آمده جاهای ديگر نیامده اين

ها را مقايسه کردن، و مخصوصاً فرض کنید ابراهیم ابن هاشم اصل نسخه را ردند ايننقل کردند، باز کسانی که از راوی دوم نقل ک

در بغداد گرفته اما نسخه مشهور قم در هزار و صد سالی قبل، هزار و دويست سالی قبل نسخه مشهور قم همین نسخه ابراهیم ابن 

ها بسیار نسخه خوبی است نهیکی است و اين هاشم است نسخه محمد ابن خالد هم بد نیست نسخه يعقوب ابن يزيد چون ثقه

گردد به کتاب الحج معاوية ابن عمار، خب ای از نسخ کتاب ابن ابی عمیر در قم مطرح بوده و مخصوصاً آنهايی که بر میهم عده

در کافی آمده همان  آنهايی که در کافی آمده، آنهايی که در فقیه آمده، آنهايی که فرض کنیم مثلاً من باب مثال ابراهیم ابن هاشم

ها را جمع کردن، بعد صفوان صفوان يکی از حديث از محمد ابن خالد برقی فرض کنید در فقیه آمده يا در کتاب ديگر آمده اين

ها را يکی يکی جمع کردن و معین کردن يعنی در کند و ديگران اينکسانی است که خیلی از اين کتاب معاوية ابن عمار نقل می

هايش آيا از هايی پیدا کرده اين ارزشها در طول تاريخ، مثلاً اين نسخه در طول تاريخ چه ارزشو بعد ارزيابی اينهمان مقدمه 

کنم که روشن بشود مسأله، من معتقدم که اگر هايش را هم عرض میهايش بعد پیدا شده که حالا مثالهمان اول بوده يا ارزش

که اين کتاب کلاً روايات الآن متعارف است در کتب، اين خیلی جاها البته بعد از اينبخواهیم اين کار را بکنیم اين روشی که 

معاويه ابن عمار از نسخه مختلف جمع آوری شد و بررسی شد، يک مجلد خاص هم نتیجتاً فقط متون روايات با ابواب حج 

سخه است به آن کتاب مراجعه کنید اين تنظیمش بکنند در آخرش بنويسند اين روايت در فلان نسخه است اين روايت فلان ن

ها را پشت سرهم بیاورند های فنی درش نباشد اينروايت در فلان که مجموعه را به عنوان يک مجموعه واحد که ديگر بحث

شود که الآن قابل دادن به دست زوار است همان الآنش با اين اوضاعی که من عرض کردم، قابل، خودش يک جلد مناسک حج می

دهد اين کنم به اين طريقی که الآن موجود است خیلی جواب نمیبعد از جمع آوری و اما مسأله جمع آوری را من فکر میاين 

اگر راهی بشود که به صورت ستون در بیايد و ابداع بشود يک طريقه جديدی اصلاً بشود در ابداع بازسازی بلکه تحقیق کتبی که 

تا نسخه را در سه ستون در هر صفحه قرار تا نسخه بسیار معتبر وجود دارد اين سهخیلی معروف هستند فرض کن از تهذيب سه

جا مقابل هم هر مقداری مقابل خودش کاملاً به اصطلاح ديده بشود و کاملاً مقايسه بشود ها را همانبدهد که انسان همان نسخه

های بعدی نسخه قابلیت اعتماد، اعتماد آن وقت ارزش ماند اما اين ديدنديگر نخواهد بنويسد نسخه فلان آن در ذهن آدم نمی

لی ها خیهای ديگر با کتاب کافی ايناصحاب مثلاً با خود روايت مشکلات روايت ساختن اين نسخه با کتاب فقیه يا با کتاب

تا ستون قرار بدهد انسان، ا هشتتتوانیم کتاب معاوية ابن عمار را حدود نهتواند تأثیرگذار باشد فوق العاده تأثیرگذار ما الآن میمی

آن بالا مثلاً بنويسد ابن ابی عمیر، باز ابن ابی عمیر را هم سه شعبه بکند ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن خالد آن وقت مقابل هرکدام 

فضاله که  يک ستونی برای هر کدام قرار بدهد، باز صفوان باز کسانی که از صفوان نقل کردند، فضاله ابن ايوب کسانی که از

ها را بیاورد منحصر است به حسین ابن سعید يا علی ابن مهزيار کس ديگر نقل نکرده کسانی که از فضاله ابن ايوب نقل کرده، اين

جا نیست يا اگر در هردو جا جا هست در آنمقابل بکند چه احاديثی در اين نسخه هست چه احاديثی در آن طريق نیست در اين

شود برای تحقیق متون اولیه يا بازسازی متون تواند تأثیرگذار باشد يعنی يک راه جديدی است باز میلی میهست مقابله باهم خی

اولیه يا اگر متن دارد برای تحقیقش و اين کتاب معاوية ابن عمار از اين جهت خیلی مؤثر است فوق العاده يعنی تأثیرش از اين 

تر است نسخ کتاب حريز فراوان نیست طبیعتاً اين است اولاً نسخش فراوان جهت از کتاب حريز خیلی بیشتر است، عمده کارش
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شود فرض کن اين اختلافش به زياده و نقیصه و تحريف و تصحیف بیشتر است و بعد هم با يک نمايش خیلی روشن معلوم می

نسخه قمی در کافی آمده، اين نسخه  جا بنويسیم نسخه قمی اينحديث نسخه ابن ابی عمیر توسط ابراهیم ابن هاشم به قم، از اين

ای بوده که در طول تاريخ فکر شیعی اين همراه بوده اما قمی در فقیه آمده در تهذيب آمده در کتب فتوی آمده يعنی يک نسخه

به  ای باشد از حماد ابن عیسی يا از فضاله که منحصراً در طريق حسین ابن سعید آمده غیر از ايشان ايشانممکن است يک نسخه

اش انفراد است ببینید اولش انفراد کس ديگر نگفته غیر از فضاله هم کسی از به اصطلاح اين معاويه اين حديث را نقل نکرده همه

است بلی بعدها که علمای ما مجامع حديثی متأخر نوشتند مثل بحار و وسائل آنها آوردند نه مجامع اولیه، مجامع اولی که کافی و 

ها آوردند اين کار به نظر من اگر بشود هم نمونه بسیار خوبی است هم برای کل اين عملی که تعرض نشدند آنها مفقیه باشد اين

های مشابهش و نتیجه گیری در حجیت يعنی معلوم تواند خیلی راه را باز کند برای نمونهالآن محل بحث در اختلاف متن، هم می

 که فقط، اش روشن بشود حالا من برای اينهای فنینکتهبشود چرا اين مثلاً متن مورد حجت واقع نشد آن 

  س:

45 :14 

 عمار ابن معاويه که فرموديد، فهرست شیخ گفته که له کتاب ذکره، اما در تهذيب الکمال 

 ج: معلوم نیست کتاب از ما داشته باشد 

 س: ايشان هم يک چیزهای به فهرست، 

 ج: بلی معلوم نیست 

 هفتاد و يک تهذيب الکمال ترجمه مفصلی داردس: شماره چهل و يک، 

 ج: عرض کردم ايشان 

 ابن مسعود دارد  س: رمزش میم است در مسند احمد هم بالفعل دوتا حديث در مسند

 دانم نه میم مسند احمد نیست نه، ج: نه، می

 س: میم مسلم 

 ج: مسلم است 

 س: مسلم است 

 ج: فقط میم نوشته، 

گويد که غیر از بخاری گويم بالفعل در مسند احمد ديدم که داريمی هم، خودش هم در آخر میمیس: فقط میم نوشته، اما 

 ازش حديث نقل کرده همه

 شود که ديگرج: پس میم نمی

 جا داريم میم، جا که، چاپی که ايناش نوشته عرض کردم اينس: همه

34 :15 

 اين طور که عرض کردم 
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 عه ج: نه شايد نوشته میم چهار، ارب

 س: چرا، چرا، چهار هم نوشته 

 که ديد، ج: ما هم بدون اين

 س: چون شماره چهار 

شان اين است، خ يعنی بخاری، بخ يعنی بخاری در ادب، الادب به اصطلاح کتاب ادبی که ج: چهار يعنی آن سنن، اصطلاح

نويسد يعنی مسلم، چهار آن وقت اين را میم می ای،دانم تخت بخاری در تاريخ يک حمزهنويسند، نمیدارند، آن را بخ برايش می

شود چهارتا را گذارد چهار يعنی آن چهارتا اصطلاحاً اين است يک اصطلاح خاص خودشان اين دارد در اين کتاب، گفتم نمیمی

 نقل کرده و، 

 س: در مصنف ابن ابی شیبه 

که راوی و مروی شان حالا بعد از اينهمین صحاح ست ج: بلی نه، من حالا کار به آنهايش ندارم اما آنی که هست بیشتر در

 گويد؟ گويد بعد چه میعنه را می

خواهم عرض کنم اتفاقاً اين خیلی به معاويه کلاً علاقه داشته چون عمار ابن معاويه باز دو باره اسم پدرش س: نه اولش می

ه بوده طبیعتاً درست است؟ پسرش هم که معاويه بوده و يقال هم معاويه بوده و يقال ابن ابی معاويه يعنی دوتاش هم داداش معاوي

 ابن صالح و يقال ابن حیان

 ج: نه برادرش معاويه بوده، 

 س: برادرش هم معاويه، پسرش هم که گذاشته معاويه، ابومعاويه الکوفی مولا حکم ابن نوفیل و والد معاوية ابن عمار، 

 کنم داشته باشند اهل سنت، در صحاح ست نبايد داشته معاويه را فکر نمی ج: همین معاوية ابن عمار معروف البته ايشان

 گويد خود همان س: دوباره می

54 :16 

 گويد روی عن فلان و روی عنه فلان ، کلاً خانوادگی و بعد میهم ابن معاويه است ابن معاويه ابن

 ج: نه حالا آن روی، مروی عنه را گفتم ولش کن، بعد 

 قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل عن ابیه  گويدس: بعد می

 ج: پسر احمد، 

 س: و اسحاق ابن مسعود عن يحیی ابن معین و ابوحاتم و نسائی است ثقه، و قال علی ابن 

 ج: مدينی

 س: مدينی عن صفیان، 

 ج: صفیان، صفیان ثوری، 

 س: قطع بشر ابن مروان عقوبیه فقلت فی ای شئ قال فی التشیع
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زنند که جنگ اش را زد، از پايه، عرقوب وقتی چهار پايه اسب را میاش را بريد، ريشه يعنی پايهتشیع شد، ريشهج: منتسب به 

 نکنند عرقوب پی کردند

گويد که ذکر ابن حبان س: بعد هم يک چند نفر هم بحث کردند باش که از سجی ابن جبیر حديث داری و نداری؟ بعد می

 عبدالله الحزرمی مات سنة ثلاث ثلاثین مأه روی له الجماعه، سوی البخاری،  فی کتاب الثقات فقال محمد ابن

ج: زمان امام صادق وفاتش است عرض کردم در روايات دارد که بر امام وارد شد با پسرش معاويه، معاويه که خب معلوم 

ها که ديگر بحث حجماً حاشیه زدم و ايناست به شما، حالا عرض کنم که يکی دو نمونه من از اين کتاب معاويه، اين قدر در اين 

کند، در اين کتاب جامع کشد و معلوم بشود گاه گاهی مطالب چقدر اين صفحاتش فرق میبخواهیم آنها را بخوانیم خیلی طول می

 خواهم، الاحاديث جلد ده چاپی، دوازده معذرت می

 دارد، س: ببخشید اين معاوية ابن عمار هم در تهذيب الکمال مدخل مفصلی 

 کنم بخوانج: فکر نمی

 س: مدخل شصت، شصت و دو رمزش هم عخ، میم، ل، سین، 

 ج: اب، 

 س: عخ، عین، خ، عخ، علل کثیره 

 ج: نه عخ با عین، 

 س: بلی 

 ج: شايد علل بخاری باشد خ که بخاری است 

 س: يعنی بخاری بايد 

 گويد معاويه ابن عمار ابن ابی معاويه در صحاح ندارد نه، ج: می

 س: میم، لام، سین هم دارد

 کنم لام بزند ج: میم که مسلم است، سین نسائی است، لام فکر نمی

 گويد معاوية ابن عمار ابن ابی معاويه دهنی البجلی الکوفی و الدهن حیّ من بجَیلی، س: حالا می

 ج: بَجِیله، 

 و بالسکون الحاء س: بجیله و ه

17 :19 

 بفتح، روی عن جعفر ابن محمد ابن علی و ابیه عمار دهنی و ابی الزبیر المکی 

 ج: روی عن جعفر ابن محمد در پرانتز چیزی نوشته، 

 س: عخ و لام

 ج: ها؟ 

 س: همان عین و خ و لام، 
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 س: عِخ 

 ج: و لام 

 و لام 

 خورد لام به همان، جزء صحاح نیست طیالسی يا علل ترمزی مثلاً شايد، طیالسی میج: 

 جا اباعبدالرحمن گويد که اينس: بعد می

 ج: چون بعید است که در کتب صحاح معاويه يعنی در کتاب شايد مثلاً بخاری که ندارد 

 س: بخاری افعال العبادش است، 

 ج: افعال العباد، علل ندارد نه؟ 

 راً مسائل ابوداود است چون س: لام هم ظاه

 ج: مسائل، 

 گويد قال عباس دوری عن يحیی ابن معین س: بعد می

 ج: عباس دوری 

س: دوری عن يحیی ابن معین و ابوعبدالرحمن النسائی لیس به بأس و قال ابوحاتم يکتب حديثه و لايحتج به و ذکره ابن 

 ل العباد، و مسلم و ابوداود فی کتاب مسائل و النسائی، حبان، فی کتاب الثقات و روی له البخاری فی کتاب افعا

کنم اش عرض کنم آقا اين در اين کتاب به اصطلاح حج، ديگر هرچه من الآن نگاه میاش مهم است بقیهج: مسلم و نسائی

رسد اين به نمیجايی ماشاءالله اين قدر احاديث اختلاف متن دارد که اگر بخواهیم همین بحث را فقط بگويیم خودش به يک

مناسبتی در باب دو که ايشان در اين به اصطلاح جلد دوازده مطرح کرده، باب دوی از ابواب وجوب الحج و العمره که خیلی باب 

جا دارد صفحه سه صد و نوزده به اصطلاح حديث شماره چهل و پنج، اين لطافتی که اين ای که در اينطولانی است، در صفحه

دانید که ايشان نوشته از تفسیر عیاشی، ما از تفسیر عیاشی خب میدارد، يکی اين یه اصطلاح يک نکات خاصدارد اين است که ب

ای بوده کسی بوده حال ديگر اولاً تفسیر نصفه شده، نصفش به ما نرسیده آن نصفه هم نصفه شده، سندهايش حذف شده نسخه

گفت با ربع چشمش کتاب عیاشی نصفه در نصفه است به اصطلاح، می نداشته سندها را حذف کرده، متون روايات را آورده، لذا

کنم يکی ديگر ديدم من حديثی جا دارد عن ابراهیم ابن علی اين ابراهیم ابن علی يعنی تصادفاً من فکر مینوشته، آن وقت در اين

ل است و صحیح هم است خیلی که از دست اين آقا جان سالم به در برده، در تفسیر عیاشی اين حديثی است که سندش کام

عجیب است تفسیر عیاشی اصولاً مرسل است اين يکی که الآن در اختیار ماست، يکی ديگر هم شايد ديده باشیم از دست آن آقای 

که اين سندها را حذف کرده، اين يکی در رفته از تیغ سانسور فرار کرده و آن ابراهیم ابن علی خودش اهل کوفه است بیاوريد 

ای کتاب معاويه ابن عمار را با خودش آورده اين خیلی عجیب الش را ابراهیم ابن علی و ايشان آمده ثمرقند و اين نسخهح شرح

که با اين سند منحصر به همین است و اصولاً خب است اين اولاً خود عیاشی از معاويه ابن عمار شايد مرسل دارد در کافی اما اين

 ین طور که توضیح داديم، ابراهیم ابن علی را آورديم؟ ايشان در ماوراء النهر بوده هم

 س: ابراهیم ابن علی فرافقی، 
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ج: نه يک چیز ديگر کوفی دارد ظاهراً يک مطلبش اين است باز دومش يعنی باز يک شذوذ ديگری که خیلی شاذ است عن 

ز حضرت عبدالعظیم حسنی اصلاً ما از عبدالعظیم عبدالعظیم ابن عبدالله علی ابن حسن ابن زيد ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب ا

دانم حالا اين چطور شده يعنی به عبارت اخری اين حسنی در باب کتاب حج معاويه نداريم اين هم اصلاً چیز عجیبی است نمی

ده به ای است که رسیده به ری از ری رسیحديث از فرض کنید منشأ تولدش در کوفه بوده کتاب معاويه ابن عمار يک نسخه

های فهرستی و رجالی ثمرقند، در تمام اين مراحلش هم انفراد است يک چیزی عجیبی است يعنی، و صحیح هم هست، بحث

جاست به لحاظ رجالی صحیح است سند صحیح است اين ابراهیم ابن علی هم ثقه است عبدالعظیم که خب ديگر امام کارش اين

هم شاذ سوم شذوذ سوم، چون اصولاً نسخه حسن ابن محبوب در کتاب معاويه  زاده عظیم الشأن بلی عن حسن ابن محبوب اين

آورم يعنی ما از کتاب حسن ابن محبوب من تا تا روايت بیشتر ندارد حالا اين چطور شده ما هم سر در نمیخیلی کم است دو سه

 ه بود در اين صفحه به اصطلاح آنجايی که توانستم پیدا بکنم، اين الآن صفحه چهار صد و سه صد و به اصطلاح نوزد

 س: متن روايت را نخوانديد؟ 

 ج: نه هنوز اول 

 س: ابراهیم ابن علی کوفی را شیخ در رجالش آورده راو مصنف زاهد عالم، 

31 :24 

 بسمرقند و کان نصر ابن احمد صاحب خراسان يکرمه و من بعده الملوک 

م سامانی است مراد از نصر ابن احمد، احتمالاً مرحوم شیخ اين معلومات شود نصر ابن احمد هج: خب ايشان از يعنی معلوم می

 را از خود رجال کشی گرفته، 

 س: کدام ابراهیم ابن علی

شود ايشان مورد احترام آل کند الآن و حتی معلوم میج: ابراهیم ابن علی کوفی، عین همین است عیاشی از ايشان نقل می

  بوده سامان، امرای ملوک آل سامان اصلاً

 س: عجیب است که مصنف را نه ايشان آورده نه نجاشی 

ج: بلی خیلی عجیب است يعنی وثاقت روشن خود عیاشی که ثقه، اين آقا آورده به سمرقند اين هم روشن شد، قطن سمرقند 

یم حسنی هم از حسن ابن از ظاهراً در ری از عبدالعظیم حسنی گرفته خود آن ابراهیم يک شاذ، عبدالعظیم حسنی دو شاذ، عبدالعظ

محبوب گرفته اين هم خیلی عجیب و غريب است اصلاً روايتش از حسن ابن محبوب، اين هم از حسن ابن محبوب گرفته که 

 اين هم خیلی خودش عجیب و غريب است اين هم مطلب غريب است، 

 س: نادر بودن، 

داريم از ابن محبوب از همین کتاب به اصطلاح حج  ج: اصولاً نادر هم هست تا آنجايی که من ديدم يک حديث ديگری ما

معاويه، اين هم ببینید اين حديث را خواندم صفحه سه صد نوزده اين يکی در صفحه سه صد و چهل و چهار است، بیست و پنج 

و سه،  جا به شماره بیست و سه در باب به اصطلاح شش، آن باب دو بود اين باب شش، حديث بیستصفحه بعد از آن، در اين

 دار است، که در نسخه توحید ما هم الآن نیست، حالا اين هم خیلی خنده اين طور است در بحار نقل کرده از توحید
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 س: از توحید صدوق

ای از توحید صدوق، ابن المتوکل عن الحمیری و سعد جمیعاً عن ابن عیسی که مراد احمد ابن محمد ابن عیسی عن ج: نسخه

ابن عمار خب با فحصی که کردم حسن ابن محبوب روايتی که از جناب آقای به اصطلاح چیز دارد، به ابن محبوب عن معاوية 

اصطلاح دارد آن وقت اين حديث اين است: و لله علی الناس حج البیت قال هذا لمن کان عنده مال و له صحه، تعبیرش اين است 

ابن سعید صفحه سه صد و چهل و سه ببینید حسین ابن سعید  ای ديگر از کتاب حسینما همین را همین تعبیر را در يک نسخه

اين هم از منفردات تهذيب است، باز کسی هم غیر از تهذيب نقل نکرده، حسین ابن سعید که عرض کرديم شرح حالش روشن 

الناس حج البیت  شد، عن فضاله اين درست است حسین از فضاله نقل کرد، عن معاوية ابن عمار قال قال الله عز و جل و لله علی

جا آمده بحار اين من استطاع الیه سبیلاً، قال هذا لمن کان عنده مال و صحة خیلی عجیب است عین نسخه حسن ابن محبوب اين

کند که الآن در توحید آمده ما يک حديث الآن از کتاب حسن ابن محبوب از، مقابله نسخ را که داريم را از توحید صدوق نقل می

آن هم جا اين هم حسن ابن محبوب کل اين روايت مفصلی که ما از معاويه داريم اين يک روايت و اين روايت اينکنیم يعنی می

ای آيد که اين امام زادهآيد خیلی همچون يک جوری اصلاً به ذهن آدم میعبدالعظیم حسنی خیلی عجیب و غريب به ذهن می

قل بکنند، خب ببینید اين حديث الآن از کوفه صادر شده توسط حسن ابن گفت واجب التعظیم ايشان بیايد از حسن ابن محبوب ن

، توسط عبدالعظیم حسنی که ايشان اصلاً در اين خط نیست دارد محبوب که خیلی عجیب است اصلاً ايشان راوی کتاب نیست

رديد آن شما اگر دقت بکنید از ايشان روايت را اما در خط کتاب معاويه ابن عمار نیست توسط ابراهیم رسیده به سمرقند، دقت ک

اولش تا آخرش انفراد دارد يعنی اين حديث در ابتداء اگر فقط حسن ابن محبوب گفته الآن راه ديگر نداريم بحث جناب، راه 

خواهم بگويم اجمالاً اش را داريم چرا اجمالش را داريم اما با اين متن که يک ديگری به اين متن حالا چون يک قسمتش را می

 ته متن است و روی فتوی هم تأثیرگذار است نداريم نک

 س: شیخ صدوق از طريق ديگر در توحید نقل کرده، 

 ج: کجا؟ 

 که س: در توحید دارد 

6 :29 

 محمد ابن موسی ابن متوکل 

 ج: همین ديگر خوانديم ديگر ابن متوکل 

 کند چندتا طريق برايش گفته س: اين طريقش فرق می

 است  ج: نه اين طريق همین

 س: جمیعاً حالا حدثنا عبدالله ابن جعفر حمیری 

 ج: و سعد 

 س: و سعد

 ج: عن احمد ابن محمد ابن همین خواندم 
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 س: همین بود 

 ج: بلی همین را خواندم اما در توحید من نديدم اين را، 

 س: اين توحید است

 اش ننوشته بحار، ج: در حاشیه

 س: حاشیه توحید است 

 ست، گويم تعجب اج: می

 کند س: از بحار نقل می

 ج: از بحار 

 س: نه، 

 ها اين قدر کار کردم، مان، من آقا رو اينج: بلی آقا حواس

 س: ولی در چیز، در معانی الاخبار 

 کند به نقل از توحید، س: از يک جای ديگر نقل می

 س: معانی الاخبار يک سند اين جوری دارد که حدثنا مظفر ابن جعفر مظفر علوی قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسعود، 

 ج: اين مظفر هم مال سمرقند است يعنی اين نسخه رفته باز به سمرقند آن وقت جعفر پسر عیاشی است 

 س: عن ابیه 

 ج: ابیه يعنی عیاشی معروف 

 علی س: حدثنا ابراهیم ابن 

 ج: اين است 

 عن الحسن ابن محبوب عن معاويه س: عن عبدالعظیم الحسنی 

 ج: همین است همینی که در تفسیر آمده، 

 س: همین را عرض کنم، 

 ج: بلی

 جا اتفاقاً يک سند ديگر س: اين اين

 س: اين نسخه ديگر از توحید است حاجی آقا 

 خواهم بگويم نیست لذا هم ايشان از مطبوع نیاورده، دانم بحار هم نقل کرده در نسخه مطبوع میج: می

 س: يعنی شايد مقصودش همان بحار باشد 

 ج: ايشان نوشته البحار دقت کرديد، 

 س: بلی 

 کندکند ايشان از بحار نقل میج: ايشان دقت بکنید ايشان از توحید نقل نمی
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 س: بلی بلی 

 ج: در توحید نديده 

 س: صحیح، 

اين راجع به اين پس ببینید در حقیقت يک، يعنی طبیعتاً علمای ما از همان اول به اين توجه کردند يک ج: دقت کرديد آقا 

هم رفته در متنی که حسن ابن محبوبی که متعارف نیست عبدالعظیم حسنی که آن هم متعارف نیست، ابراهیم ابن علی که آن

 سمرقند روشن شد، 

 یم ابن علی همان کوفی است فرمايد اين ابراهای میس: به چه قرينه

 ج: واضح است 

 س: چون ما زياد داريم آخر 

جا هم دارد که ايشان خواند در معانی الاخبار ابن ج: نه خیر نه واضح است که آن رفته قطن سمرقند همان است ديگر در اين

جايی سند فرض کنید در اين عیاشی که تا اين عیاشی از پدرش از ابراهیم ابن علی همین سند را آورده، روشن شد آن وقت اين

شود فرض کنید اوائل قرن چهارم فرض کنید من باب مثال يا اواخر قرن سوم باز بعد از اين هم يعنی از کند میاز ايشان نقل می

در کجا  سمرقند به مصادر اصحاب ما نیامده، الا همین کتاب معانی الاخبار صدوق به قم، يعنی در کتب اصحاب ما نیامده بیشتر

ها ورداشته از عیاشی نقل کردند، دقت آمده، در قرن يازدهم وقتی که مجامع ثانويه نوشته شده، مثلاً بحار نوشته شده وسائل آن

خواهم بگويم؟ اصحاب ما اين مسأله را از چه زاويه نگاه کردند که مثلاً آن اول انفراد بعد انفراد بعد انفراد بعد هم کرديد چه می

که تلقی بین اصحاب بشود قرن اصلاً مطرح نبوده حديث بعد هم در کتب مجامع به عنوان جمع آوری نوشتند نه اينمثلاً شش 

گفتند آقا اين قابل اعتماد نیست ديگر خب اما ما بحث حجیت را فرع گرفتیم اول تلقی بین اصحاب مطرح نبوده خب طبیعتاً می

ه حديثی بوده و اين کجايش؟ حالا اين حديث را مرحوم آقای بروجردی در بررسی خود حديث، که اصلاً اين چه است؟ اين چ

بلی در همین جلد دوازده آقا، ببینید صفحه سه صد و چهل و سه، صفحه سه صد و نوزده آوردند يک حديثی ديگری است که 

آمد صفحه سه صد و نوزده قارنه نمیها را ما الآن يعنی بین شايد به ذهن شما اصلاً همچون مها، اين مقارنهخیلی عجیب است اين

ای به اين اشارهاش گويم البته شايد در اشاراتش تقدم و يأتیکه میدر باب دو و صفحه سه صد و چهل و سه در باب شش، اين

 جا دارد و فی غیر واحد من احاديث باب ششحديث داشته باشد نگاه کنیم اشاراتش باب بخش اشاراتش را نگاه بکنم، بلی اين

اشتراط اما اسم نبرده، حالا اين خیلی عجیب است در باب شش اين هم از منفردات مرحوم شیخ طوسی است شیخ طوسی منفرداً 

از کتاب حسین ابن سعید که الآن عرض کردم که از طريق فضاله عن، اين طريق چرا اين متعارف بوده اما انفراد دارد يعنی فرض 

دانم بعد در تقدم و يأتی لینی از راه معروف خودش نیاورده، انفراد به اين جهت، حالا نمیکنید اين قسمت حديث را فرض کنیم ک

جا هم اشاره به آن حديث دارد يا نه؟ و تقدم فی رواية ابی الحمزه و تقدم فی احاديث باب يازده و فی رواية معاويه شش از اين

ه چهل و پنج است شش نیست و فی رواية حماد و فی رواية ابی باب دو، بلی در و فی رواية ضريح محاربی نه اين روايت شمار

حمزه، و فی رواية الحلبی و فی رواية الکنانی و فی رواية اشاره دارد و فی رواية معاويه ابن عمار در ذيل باب شش اشاره دارد اما 

تون جداگانه مقابله بشوند باهم پس ها در دو سکنم مناسب بود که اينتان عرض میاين مناسب اين همینهايی است که من خدمت
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که ايشان کتاب حج را آورده اولاً اين نسخه در کتب اربعه ما از طريق فضاله، فضاله ثقه است در وثاقت ايشان بحث نیست و اين

کند آنچه که ابهام هست اين پیش حسین ابن سعید هم اين جايی بحث نیست کاملاً واضح است و شیخ از کتاب حسین نقل می

است که کلینی و مرحوم صدوق که هردو بعد از حسین اند نقل نکردند و اضافه بر آن نسخه مشهور کتاب معاويه، کتاب معاوية 

ها هم نقل نکردند، هم در شاگردها حساب بکنید هم در طبقه بعد شاگرد، در ابن عمار يا کتاب ابن ابی عمیر، يا صفوان است آن

وب داريم که هیچ کس نقل نکرده از فضاله داريم که حسین زياد ازش نقل کرده، اما در مقابل طبقه شاگردها ما از حسن ابن محب

فضاله مثل ابن ابی عمیر داريم، مثل صفوان داريم که بقیه زياد آن وقت اين متن با اين متن سه صد نوزده خیلی نزديک است، 

 لآن مطرح شد اين اختلاف متن را دارد اما انصافش خیلی، انصافاً اين ارزش اختلاف متن را دارد آن بحث اختلاف متنی که ا

 شود پیدا کردس: با کدام روايت اختلاف متن هم می

که حسن ابن محبوب، ج: با همین روايت معاويه ابن عمار نسخه فضاله اين نسخه فضاله هم انفراد شیخ طوسی است، اما اين

خواهم بگويم آن وقت من حج از معاويه ابن عمار نداريم دقت کرديد چه میاصلاً حسن ابن محبوب کلاً ما اصلاً از او در باب 

گويم متن تفسیر و متن تهذيب، مثلاً در کتاب تفسیر اين طور است عن معاويه ابن عمار عن ابی عبدالله فی قول الله الآن هی می

ل الله تعالی عز و جل، قال الله عز و جل و لله علی جا دارد که قاتعالی و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا در اين

جا اين طور دارد هذه لمن کان عنده مال و صحه اين در نسخه تهذيب، در اينالناس حج البیت به اصطلاح من استطاع الیه سبیلاً، 

آمده همین مقدارش از  در کتاب شیخ، تفسیر دارد هذا لمن کان عنده مال و صحه، اين مال و صحه هم در همان نسخه توحید هم

حسن ابن محبوب مثل کتاب تفسیر عیاشی يعنی الآن سه مصدر ما داريم که اين را آوردند يکی توحید صدوق همین مقدارش را 

آورده، يکی تفسیر ادامه دارد اين مقدار را آورده، يکی هم کتاب تفسیر شیخ اين مقدار آورده هذه، هذا و هذه، باز در تهذيب تفسیر 

ور است فان سوفه للتجارة فلايسعه ذلک، حالا آيا اين مدرج است اين کلام خود راوی است يا امام؟ فان سوفه للتجاره، فلا اين ط

تواند حج را و لذا هم معروف است که حج واجب مضیق است و ان کان تهذيب، سوفه للتجاره فلايسعه، نسخه يسعه ذلک نمی

ا نه؟ نسخه تفسیر فان مات، و ان مات واو دارد علی ذلک فقد ترک شريعة من شرايع البته اختلاف زياد نیست، مال ذلک هست ي

جا دارد که ترک حج که ترک بالمره باشد يعنی فرض کنیم نرفت حج تا هو يجد مايحج به، البته در اينالاسلام اذا ترک الحج و 

جا ست نه فقط ترکش، خود تأخیرش کبیره، در اينها آمدند گفتند حج يک خصلتی دارد که خود تأخیرش کبیره امرد چون بعضی

نسخه تهذيب دارد که فان مات علی ذلک فقد ترک شريعة من شرايع الاسلام اذا هو يجد ما يحج به، خیلی اين دوتا متن نزديک 

ان يخرج ولو علی حمار هم اند، خیلی نزديک هم اند، بعد دارد که و ان دعاه احد الی ان يحمله فايستحی فلايفعل، فانه لايسعه الا 

جا احد داشت، ان يحجوه فاستحی فلم يفعل، جا در کتاب تهذيب دارد که بلی، و ان کان دعاه قوم، آناجدع ابتر، حق ندارد اين

 فانه لايسعه الا ان يخرج 

 س: خروج در چاپی، 

 ج: بلی 

 س: در چاپی الا الخروج 
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جا در کتاب يعنی آن مهم جا دارد و عن قول الله، در اينالله عز و جل، اينج: الا الخروج ولو علی حمار اجدع ابتر و عن قول 

کار اين است در کتاب مرحوم به اصطلاح عیاشی دارد و هو قول الله عزّ و جل و من کفر فان الله غنی عن العالمین، قال و من ترک 

ای از فقهاء فتوی دادند، اين حديث د ببینید آمدند عدهجا اين حديث مشترک است باز در تفسیر عیاشی ذيل هم دارفقد کفر، تا اين

آورد، البته بعد بین اصحاب آمد، چون اين اصلاً در سمرقند بود آمدند گفتند حج يک خصوصیتی دارد که خود ترکش کفر می

حج اگر ترک کرد شود اما شود روزه نگرفت کافر نمیآورد، انکارش، جحودش اگر نماز نخواند کافر نمیصلات ترکش کفر نمی

ای که شیخ در تهذيب دارد اين طور دارد و عن قول الله عز و جل و من دلیلشان اين است قال و من ترک فقد کفر حالا در نسخه

 کفر قال يعنی من ترک، 

 فرمايد و لکن لا قال لا، پرسد بعد امام میس: يک روايت ديگر هست قال قلت فمن لم يحج منا فقد کفر می

 نم، داج: می

 س: قال لیس هذا 

 ج: هکذا فقط 

 س: هکذا فقط يعنی انکار کند، 

 ج: انکار، جحود ديگر 

 شود س: جحود می

خواهم نکته فنی کار که اين منشأ فتوی هم شده يعنی تمام اين بحث را ما اين ذيل ج: دقت کرديد، حالا نکته چه است؟ می

جا به ين طور بوده من کفر قال يعنی من ترک يعنی امام گفته کفر در اينکند اای که مرحوم شیخ نقل میعبارت است در نسخه

معنای ترک است، و من کفر فان الله غنی عن العالم يعنی من ترک، اما در نسخه سمرقند آمده، من ترک فقد کفر، اين کلمه فقط 

ت و دور از آبادی است انصافاً به لحاظ سند کفر اضافه شده، دقت کرديد، البته عرض کردم روايت با اين که در میراث سمرقند اس

 شود انکار کرد، لیکن شذوذهای عجیبش را که خوانديم رجالی صحیح است نمی

 داند با اين س: تفسیر قمی اين کفر را هم از همان کفر نعمت می

 ج: يعنی کفر طاعت، نه کفر طاعت، 

 عنای همان، کند من ترک را منتهی کفر به مگويد ای ترک، معنی میس: می

فرق يک متن کوچک و من ترک فقط کفر، اين کلمه فقط کفر در نسخه عیاشی آمده، تمام مقدمات ج: ببینید چقدر الآن مسأله 

 را ما الآن چیديم، 

 کند منظورم اين بود س: بازهم حل نمی

 شود ج: نه معلوم می

 س: در معنای کفر هنوز گیر داريم 

گويد من کفر يعنی من ترک چون خود کفر ترک، حالا گیر ندارد که، نه الآن کفر باز نیست می گويد من کفر يعنی منج: نه می

هايی که آمدند فتوی دادند به کفر مثلاً در لغت عرب پوشاندن است ستر، خود کفر، کفاره، الی کافر، الی آخر، دقت کرديد اين
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بنی الاسلام علیها، الدعائم التی بنی الاسلام علیها ست، الصلاة و فرض کنید مرحوم صدوق در کتاب هدايه دارد باب الدعائم التی 

الزکاة و الصوم و الحج و الجهاد و الولاية و هی افضلهن من ترک واحدة من الخمسه عمداً فهو کافر، احتمالاً نظرش چون اين الآن 

الخمس البته ايشان ديگر به حج نزده،  در متن است ما جايی نداريم اين عبارت فتوای هدايه صدوق است و من ترک واحدة من

نماز را هم گرفته روزه را هم گرفته، پس اين آقايونی که آمدند گفتند اگر حج را ترک کرد ترک حج بالخصوص اين اثر را دارد 

س هذا هکذا شود، اين مستندشان الآن اين است و الا در آن روايت دارد که اذا ترک کافر نیست الا ان يقول لیکه ايشان کافر می

که خصوص حج را هم به اين آيه بعد آن وقت اضافه دارد قال اين اصلاً يعنی انکار بکند جحود داشته باشد دقت کرديد، اما اين

خوانم در تهذيب هم نیامده و لم لايکفر و قد ترک شريعة ای نیامده، شاذ و غیر شاذ نیامده اين ذيل که الآن میديگر در هیچ نسخه

لاسلام، خیلی شبیه عبارت صدوق است الشرايع التی بنی الاسلام علیها، يقول الله عز و جل، يقول الله الحج اشهر من شرائع ا

معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لافسوق و لا جدال فی الحج، فالفريضة التلبیه، و الاشعار و التقلید فای ذلک فعل فقد 

دانم التی قال الله عز و جل الحج اشهر معلومات الآن اين ذيل را که فمن فرض را الآن نمیفرغ الحج و لا فرض الا فی هذه الشهور 

ها اين تعبیر را الآن عیاشی دارد، جای ديگر کسی نقل کرده يا نقل نکرده اين را اين آيه را نگاه کنید در اين مثل کتاب برهان و اين

ابراهیم ابن علی است و اين به اصطلاح اين نکته را ايشان، اين سه چهار  قال و لمن لايکفر اين کلام خود عیاشی است کلام خود

 سطر را ديگر شیخ طوسی هم نیاورده،

 س: 

10 :45 

 کلام راوی و مؤلف کتاب 

دانم چه است؟ دقت کرديد يعنی يک اين کار اگر بشود البته اين روايتی که الآن از عیاشی نقل کرديم چون منفرد است، ج: نمی

ارزش ندارد يک ستون برايش قرار بدهند روايت حسن ابن محبوب ارزش ندارد يک ستون، چون همین دوتا روايت دارد در اين 

حج، اما فضاله ارزش دارد به اصطلاح ابن ابی عمیر ارزش دارد يک ستون به اسم ابن ابی عمیر، ذيلش روايات هر روايات هم که 

ها، اين روايت آمده، ها را مثلاً مصدرش را هم بنويسند و مقابلش در کدام از نسخهر اينتمام شد بین پرانتز کافی، تهذيب، استبصا

تواند خیلی کارگشا برای، چون اين خیلی کتاب ها نیامده، چه آن راوی اصلی، چه راوی فرعی اين میدر کدام يکی از اين نسخه

ها، ها، همه با هم به اصطلاح آمیخته بشود و اينجمع بشود متن ها همهکنید و اين بعد که اينابتلائی محل ابتلاء است، دقت می

شود که همین توانیم در باب حج ما تهیه کنیم، يعنی الآن کتابی تهیه میکه يک کتاب جامعی الآن میگذارد در اينخیلی تأثیر می

 کتاب مهم است،  حساب حاجی بدهیم اين قدر ابواب حج را دارد اين قدر اينتوانیم به دست به الآن می

 س: جامع

دانم کند که پیغمبر اکرم، نمیج: کتاب مناسک و يک قسمتش هم معاويه ابن عمار از امام صادق حجی، حجة الوداع را نقل می

دو صفحه است سه صفحه است در کافی است خیلی طولانی است يک روايت هم اهل سنت در مسلم دارند که امام صادق از 

دوتا با همديگر خیلی، يک روايتی را که امام صادق خودشان به  جا هم مقارنه اينکند اينجة الوداع را نقل میجابر ابن عبدالله ح

دهد گفتم آن روز هم آن معاويه فرمودند يک روايتی را که امام صادق از پدرشان از جابر ابن عبدالله انصاری که اصلاً شرح می
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ت عند الاطلاق در باب حج همین يکی است، هیچ روايتی به اندازه اين روايت ترين روايت اهل سنشب هم عرض کردم جامع

 که مشتمل بر اکثر احکام حج باشد نداريم دقت کرديد، 

گويد که فرموديد، خوانديد شما و گويد و يک قاعده کلی دارد میای را میخواهم در ذيل اين حديث يک نکتهس: عذر می

 قد ترک، و لمن لايکفر و قد ترک شريعة من شرايع الاسلام 

 ج: معلوم نیست ترک شريعت، انکارش

 گويد س: نه خب در، روايت اين را دارد می

ای معاويه چ نسخهدانم روايت بحث اولاً ما اين گفتیم که اين روايت هست يا نیست؟ ثانیاً نسخه شناسی کرديم در هیج: نه، می

 ابن عمار نیامده، 

 س: نیامده 

 س: نه آن روايتی که 

 فهمدفهمی، امام نمیج: تا حالا شما که نمی

س: معاويه در مسلم هم که از ابی زبیر عن جابر ابن عبدالله است در مورد پیامبر است منتهی، دخل مکه و قال قطیبه دخل يوم 

 امام فتح مکه و علیه عمامة السوداء بغیر 

 س: امام 

 که مال حجه الوداع نیست که مال فتح مکه، ج: اين

 آورد، س: نه، قصه آری اين مال حج نیست ولی همین معاويه است بازهم از جابر می

کند که آن سال نه فقط پیغمبر حدود ده هزار مسلمان هم که به عنوان لشکر ج: بلی اين به اصطلاح روايتی است که دلالت می

ن بودند با لباس جنگ اصلاً وارد مکه شدند اين تنها باری است که بدون احرام واردی، لذا هم روايتی است که اهل سنت با ايشا

حرمها الله تعالی و لا تحل لاحد لیس کسی که بتواند بدون احرام الا لی، ساعة من نهار ثم هی هم دارند معروف است که مکه 

ن حق را داشتم که امروز با لباس جنگی وارد مکه بشوم و الا حرم الهی است هیچ کس حق حرام الی يوم القیامه همین من فقط اي

 ندارد با لباس جنگی وارد مکه بشود، 

 س: تصادفاً خود مسلم هم اين را در ابواب الحج آورده از کتاب معاويه است 

ونی که رو مبانی رجالی دارند سند را ج: بلی، دقت کرديد آقا اين نسخه شناسی چقدر توانست کار بکند، عرض کردم آقاي

 دانند درست هم هست صحیح هم هست، دانه دانه مفردات صحیح است صحیح می

 س: همه هم گفتند صحیح است، 

 ج: همه، 

 شان نقل ها همهس: فقهاء اغلب اين

گويد يعنی، تر بود، آن دارد میواضحکرد خیلی ج: و من ترک فقد کفر، ببینید در اين کتاب هم اشاره کرده اما اگر اين مقارنه می

من ترک کفر يعنی ترک، اين برداشت گفت يعنی من ترک فقد کفر، نسخه کاملاً شاذ است به لحاظ فهرستی کاملاً شاذ است يعنی 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله( سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج

 19/01/1402 –08/04/2023: شنبه    سلسله مباحث نقد متن حدیث موضوع: 

 16 صفحه  45جلسه: 

................................................................................................................................................................ 

نقل نکردم  جادانم آن مال معانی الاخبار را کامل بخوان بابا من معانی الاخبار را اينهیچ کدامش شاهد ندارد، بلی فقط اگر نمی

 معانی الاخبار نديده بودم، من در اين بنويسم من نسخه را، 

 س: ايشان، معانی الاخبار بود چیز نبود، 

2 :50 

 ج: لله علی الناس حج البیت نبود؟ خب همان ديگر حسن ابن محبوب و عبدالعظیم حسنی بود ديگر، 

 س: بلی يک روايت ديگری بود اجازه بدهید يک لحظه 

شما خوانديد از ابراهیم ابن علی از جعفر ابن محمد ابن مسعود عن ابیه عن ابراهیم ابن علی، قبلش هم مظفر ابن جعفر ج: الآن 

 سمرقندی

جا بحثی آيه شريفه ثم لیقض تفثهم و معنی التفث، اينکه تفث چه است؟ هم در معانی الاخبار س: بود اما بحث تفث بود، اين

 لیفوا نذورهم اين روايت اين است 

 ج: اين هم در حج بوده حذفش کردند، 

 کنم اين بحث نبود، س: حذفش کردند اما عرض می

 جا قاعدتاً در باب تروک احرام اين را آورده، ج: بلی اين در حج بوده اين

 جا بود يکی هم در اين بحثی، ائل دوتا تکرار دوبار آمده، يکی اينس: شاهد بر آن سندی که شما، من سند را در وس

ای از اين حج بوده اما اين نسخه فعلاً دوتا روايت بیشتر ازش نرسیده به ما و نسخه کاملاً شاذ شود که يک نسخهج: معلوم می

ت حسن ابن محبوب در کوفه شنیده به ربط نیساست، سنداً صحیح است ما هم قبول داريم يعنی اسماء و ارتباط تاريخش هم بی

جا اين حديث را عبدالعظیم گفته عبدالعظیم به ری آمده، اين آقا ابراهیم ابن علی در کوفه بوده آمده ری، آمده به سمرقند در آن

 نقل کرده بی ربط نیست از نظر تاريخی بی ربط، لیکن بین اصحاب ما تلقی ندارد، 

 س: معارض هم دارد آخر

 که معارض هم دارد،  ج: مضافاً

 کنمس: و لذا بنده عرض می

ج: مضافاً که اصلاً مرحوم حسین ابن سعید اين را آورده با همین متن آورده از همین کتاب معاويه ابن عمار اختلافاتش خیلی 

 جا دارد يعنی من ترک، قال يعنی من ترک کم است اين

 تواند داشته باشد جا ثمره عملی نمیس:  به خاطر اين معارض اين باز اين اختلاف متن اين

گويد که مثلاً آن چون نفی دارد و حالا هايی که اعتماد کردند اين را گفتند بعد هم آن چون میگويم آنج: نه آقايان خب می

 که اين موجب کفر است، شود اين صريح است در اينجا اشکال ندارد آن قسمتش معارض میگويد اينمی

 س: درست

 س: 

0: 52 
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 جحود، جا ترک ترک کفر است واقعاً بدون ها که قائل اند اينکند از بعضینقل می

گويد و لذا صريح در کفر هم حساب س: در تفسیر قمی من عرضم همین بود اصلاً دارد مفهوم کفر را معنايش را جور ديگر می

 شود حتی فقد کفر، نمی

گويد خروج از که کفر به معنای کفر پوشاندن است، اما معنای دومش میگويد معنای چهارمش اين است س: چهارتا معنی می

 اسلام است بدون جحد، معنای اولش که با جحود، معنای دومش 

ج: علی ای حال اگر ما بخواهیم با استناد به روايت و دلیل تعبدی بگويیم حج اين خصوصیت را دارد اين انصافاً ثابت نیست 

قت اين کتاب معاويه ابن عمار يک الآن بخواهیم بخوانیم خیلی طولانی است يک نسخی دارد که اين راجع به اين قسمت آن و

 کند آنها را هم باز واقفیه نقل کرده، فقط واقفیه نقل کرده ماها نداريم، شیخ طوسی، شیخ کلینی از حمید از ابن سماعه نقل می

 س: آن هم اختلاف نسخه دارد 

گويند ابن ابی محمد ابن زياد مراد ابن ابی عمیر است واقفیه غالباً به ايشان محمد ابن زياد میج: بلی بلی، محمد ابن زياد، 

ای از ابن ابی عمیر از، آن وقت باز يک نسخه کوفی داريم نسخه موسی ها هم يک نسخهعمیر است مرادشان ابن ابی عمیر است آن

مرحوم کلینی از نسخه حج موسی ابن، کتاب الحج موسی ابن قاسم،  ابن قاسم که اين از منفردات شیخ است يعنی نه صدوق و نه

شناسیم های متعددی داشته ثقه است و جلیل القدر است لیکن ما فقط کتاب الحج ايشان را میو با اين که موسی ابن قاسم کتاب

تواند نسخه شناسی کتاب، خیلی میهم با نسخ ديگر باز جاهايی اختلاف دارد، آن وقت اين آن هم فعلاً فقط شیخ طوسی نسخه آن

جا نیامده، اين احتمالاً قال مثلاً قال تاريخ اختلاف متون را در شیعه و مثلاً سر بعضی از فتاوی را روشن بکند مثلًا اين ذيلش هیچ

اين حديث الآن  فرض کنید همان حسین ابن سعید يا قال فلان يا قال فضاله يا خود قال معاوية ابن عمار کلام امام نباشد و قال

ببینید چقدر دقیق بودند مرحوم کلینی کلاً اين قسمت را نیاورده شیخ صدوق در يک کتاب ديگرش، اين شیخ صدوق هم کلاً 

نیاورده شیخ طوسی آورده، شیخ طوسی منفرداً از کتاب حسین ابن سعید آورده، قبل از شیخ طوسی عیاشی آورده، منفرداً از يک 

راهیم ابن علی ديگر بقیه ندارند، اضافه بر اين حالا اين يک مشکل سر اين قسمت، اضافه بر اين قسمت طريق عجیب و غريبی اب

در نسخه مرحوم شیخ طوسی دارد يعنی من ترک، در نسخه مرحوم عیاشی دارد يعنی قال من ترک فقد کفر اين من ترک فقد کفر 

شود نسخ کتاب معاويه ابن عمار با يک ترتیب تاريخی، به ترتیب را هم ايشان دارد به نظر من اگر حالی بشود اين کار جمع ب

لطیف يعنی شاگردهای مباشر، شاگردهای طبقه بعد طبقه بعد و بعد هم يک نموداری که اين حديث مثلاً فرض کنید اين حديث 

با اين همه رواتی که ما از  از حسن ابن محبوب بود فقط عبدالعظیم نقل کرد، اصلاً معروف نشد روات ديگر از ايشان نقل نکردند

 تواند تأثیرگذار باشد، ها خیلی میکنید اينابن محبوب داريم دقت می

 س: مرحوم کلینی معارضش را نقل کرده 

هم نه با متنی که در عیاشی آمده با متن من ترک نه فقد کفر به نظر تواند خود شیخ طوسی قبول کرده آنج: بلی، و خیلی می

 ر اين کار عملی بشود برای اين بحث اختلاف متن خیلی تأثیرگذار است، هم يک کتابی از مصادر مهم شیعه، آيد که اگمن می

 س: چندبار تا حالا 

47 :55 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله( سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج

 19/01/1402 –08/04/2023: شنبه    سلسله مباحث نقد متن حدیث موضوع: 

 18 صفحه  45جلسه: 

................................................................................................................................................................ 

 ج: بلی آقا؟

 ای است بايد س: کار زمین مانده

 ج: اين اولاً نه غیر از اين، 

 س: مگر شما دستی 

جديدی است در بازسازی و تحقیق کتب، به جای که شما هی بگويید  اش چه است؟ يک روشدانید چه است؟ نکتهج: نه می

 گیرد، آن تا ستون که جلو آدم قرار میتا ششای چهارتا، پنجنسخه فلان، نسخه فلان که مشوه اين جلو آدم هر صفحه

 س: 

12 :56 

 مختص گروه خاصی است 

تواند بدهد، نه ديگر آن باز آن دست همه عوام است میج: نه ديگر بعد يک جلدی، نه بعد يک جلدی نتیجه کلش را بنويسد 

 شود بحث تعارض، بلی آقا اين برای تحقیق و راه اندازی راه تحقیق مخصوصاً در متن واحد چون بقیه کتب که تحقیق می

 س: الآن نرم افزاری. 


